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میبدی: درود بر دکتر اسماعیل نوری علا عزیز.

نوری علا: سلام عرض می کنم خدمت شما خانم فرهوده و شنوندگان عزیز این برنامه.

میبدی: حال شما خوب است؟
نوری علا: خیلی متشکرم صدای آقای منفرد زاده را شنیدم پیش شما هستند؟
میبدی: بله بودند در اینجا و رفتند و به شما هم خلی سلام رساندند. 

نوریی علا: آقای میبدی امروز این پانزدهمین منزل از سفر و جستجوی ۲۰ هفته گذشته ما برای پیدا کردن گوهر شعر است. در این سفری که ما رفته رفته آنچه را که عوارض تحمیل شده بر شعر خوانده می شد کنار زدیم و در واقع لباس عاریتی را به قول سعدی از تن شعر خارج کردیم و کوشیدیم به شعر برهنه برسیم. این سفر عاقبت ما را به سخن منثور به معنی سخنی که موزون نیست رساند. و من در برنامه قبلی، نمونه هایی از سعدی و خواجه عبدالله انصاری را برای نشان دادن سخن منثوری آوردم که در گذشته وصف چندان علمی از آن نمی شد و بیشتر بعنوان کلام شیرین و فصیح و دلنشین و بیان شده در اسلوبی خاص توصیفش می کردند که طعنه به شعر می زد، اما قدما آن را شعر نمی دانستند. البته آنها دلیلی برای این امتناع خود از شعر دانستن سخن منثور مطرح نمیک ردند و احتمالا اینگونه سخن را تنها به این خاطر که موزون نیست از قلمرو شعر می راندند. اما من هفته گذشته توضیح دادم که همین سخن منثور در جریان انقلاب ادبی پس از دوران مشروطیت، زمینه ظهور شعر منثور امروز ما را فراهم کرد و با رشد آن در جامعه ادبی نوع جدیدی از ادبیات را ارائه داد. در این مورد توضیح می دهم. اگر آنچه را که اشخاصی مثل دکتر تندر کیا نوشته شعر می خواندند به یاد آوریم، در خواهیم یافت که کلام عادی و مسطح اینگونه نوشته ها که در مقایسه با طرز سخن سعدی، عنصر خیال را به کلی کم داشت، هیچگونه رغبتی را در خواننده برای پذیرفتن اینکه با شعر روبرو است ایجاد نمی کرد. زبان شلخته بود و سخن بی آهنگ، آن هم بر زمینه یک فرهنگ چند قرنی که طی آن گذشتگان توانسته بودند، با موزون کردن حرف های عادی و روزمره، و تعریف کردن شعر به عنوان سخن منظوم، نوشته های خودشان را بجای شعر جا بزنند. اما به محض کنار گذاشتن عروض و قافیه، فقیر بودن قافیه فقیر بودن سخنشان را به روشنی می شد دید. اینجا است که ما با یک غولی به نام احمد شاملو روبرو می شویم. به نظر من وقتی که احمد شاملو که ابتدا از سخن موزون استفاده می کرد و یک شاعر نیمایی محسوب می شد، به این تمایل پیدا کرد که در آثارش از وزن انصراف بدهد، بلافاصله با بحران سخن منثوری که گریبان کسانی مثل تندر کیا را گرفته بود روبرو شد و در جستجوی خودش، برای یافتن یک چاره ای، یا شاید جانشینی برای وزن، آن کلام شیرین و فصیح و دلنشین نویسندگانی مثل سعدی را کشف کرد و کوشید تا راز و رمز آنچه را که اسلوب خاص خوانده می شد، کشف کند و با تمرین و تلاش بسیار توانست اسلوب خاص خودش را بوجود بیاورد. بطوری که الان می توانیم از شعر نوع شاملویی در مقابل شعر نوی نیمایی صحبت کنیم. اسلوبی که اگرچه کلام به نثر نوشته می شود، اما این نثر از سطح کلام عادی روزمره بالاتر می رود و لحن و طعم خاص را به خودش می گیرد. اما برای توصیف این اسلوب کسانی که در مورد شعر شاملو می نویسند، بخصوص شعر منثور او معمولا از یک اصلاحی استفاده می کنند به نام سخن فاخر و می گویند شعر منثور شاملو اگرچه موزون نیست اما نثر عادی و روزمره هم نیست و در آن یک نوع طمأنینه و فخری وجود دارد که آن را از سخن عادی متمایز می کند. در اینجا بد نیست به یکی از مشهورترین آثار منثور شاملو توجه کنیم که درپی حدوث انقلاب اسلامی شده 1357 تبدیل به شناسنامه دردناک این رژیم شد. این را من برای شما می خوانم.
دهانت را می‌بویند
مبادا که گفته باشی دوستت دارم.
دلت را می‌بویند
روزگارِ غریبی‌ست، نازنین
و عشق را
کنارِ تیرکِ راهبند
تازیانه می‌زنند.

عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد
در این بُن‌بستِ کج‌وپیچِ سرما
آتش را
به سوخت‌بارِ سرود و شعر
فروزان می‌دارند.
به اندیشیدن خطر مکن.
روزگارِ غریبی‌ست، نازنین
آن که بر در می‌کوبد شباهنگام
به کُشتنِ چراغ آمده است.

نور را در پستوی خانه نهان باید کرد
آنک قصابانند
بر گذرگاه‌ها مستقر
با کُنده و ساتوری خون‌آلود
روزگارِ غریبی‌ست، نازنین
و تبسم را بر لب‌ها جراحی می‌کنند
و ترانه را بر دهان.

شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد
کبابِ قناری
بر آتشِ سوسن و یاس
روزگارِ غریبی‌ست، نازنین
ابلیسِ پیروزْمست
سورِ عزای ما را بر سفره نشسته است.

خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد
این قطعه مشهور شاید بیشترین مشخصات اسلوب شاملویی را در خودش داشته باشد و کار او را به همان حوزه ای که سعدی و عبدالله انصاری در آن کار کرده بودند، نزدیک کرده باشد. همین تکرار «در پستوی خانه نهان باید کرد» یا «روزگار غریبی ست نازنین» یک نوعی جانشین برای نبودن قافیه و یک نوع جدیدی از پایان بندی هایی را عرضه می کند که در اشعار موسوم به مسمط و مخمس کلاسیک بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت، بی آنکه در آن وزن عروضی وجود داشته باشد. اما در این زبان فاخر شاملو یک نکته برجسته تر هم وجود دارد، و آن پرهیز شاملو است از آوردن کلمات روزمره و استفاده از کلمات هم معنای آنها، اما از نظر ادبی مورد تأییدتر. در همین شعری که خواندم نمونه های از این کلمات را می‌توان ذکر کرد مثل «سوختبار» «فروزان» «شباهنگام» «ابلیس» و ترکیبات مثل «کشتن چراغ» «جراحی تبسم» «سور عزا» اذا و نظایر آنها. اما من با این نوع شعر شاملو واقعش این است که یک مشکلی داشتم که بد نیست یک خاطره از شاملو را نقد کنم که در ابتدا از دقت و هوشیاری وسواس شاملو در استفاده از این زبان فاخر و پرهیز از اینکه مبادا سخن منثورش به کلام روزمره سقوط بکند حکایت می کند. یادم هست که چند ماه مانده به انقلاب ۵۷، شبی در خانه ای که آیدا و شاملو در جنوب لندن کرایه کرده بودند جمع بودیم و بحث به شعر و شاعری کشید. من در آن شب جسارتی پیدا کرده و فکری که مدتها بود در مورد شعر منثور شاملو در سر داشتم، در قالب یک پرسش مطرح کردم و گفتم: آقای شاملو براستی  شما چرا می کوشیدبرای هر واژه عادی فارسی، معادلی از لحاظ ادبی فاخر پیدا کنبد؟ شاملو از من پرسید مثلا چطور؟ گفتم مثلا شما اگر بخواهید که من از این طرف خیابان، رفتم به آن طرف خیابان. می گوید که: من از این سوی شارع به دیگر سو شدم. فرق این دو کلام چیست؟ چرا ما یکی را شعر ندانیم و دیگری را شعر بدانیم؟ شاملو یک لحظه ای سکوت کرد و گفت: در غیر این صورت فرق بین شعر و سخن روزمره چه می شود؟ و من گفتم که از نظر من فرقی نمی کند. شما همان حرف عادی را در بک زرورق قشنگ می پیچید، اما زرورق را که باز بکنیم، حرف همان حرف عادی است. مثل اینکه وزن را از: داشت عباس قلی خان پسری/ پسر بی ادب و بی هنری. بگیریم. شاملو گفت: اما سهم خیال را نباید فراموش کنیم و اشاره اش به همان سخن خواجه نصیر بود که گفته بود: شعر به نزدیک منطقیان کلام مخیل یا مُخیل باشد. من هم خواستم بگویم که خوب در عبارت -از این سوی شارع به دگر سوی شارع شدم- هم خیال و تخیلی وجود ندارد. اما چون دیدم که در شاملو حال چندانی برای ادامه گفتگو نیست، به قول سعدی دم فرو بستم که گفته: زبان بریده به کنجی نشسته صُم بُکم/ به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم. اما راستش این است که تا همین امروز هم اعتقاد دارم که نمی شود صرفا سخن عادی را، به سخن فاخر تبدیل کرد و بعد ادعا کرد که این شعر است. سخن عادی باید یک چیزی دیگری را در خودش حمل کند تا تبدیل به شعر بشود و آن چیز هدیه ای است که شاملوی شاعر و بی آنکه خودش بر ماهیت آن آگاه باشد، کشفش کرد و به شعر فارسی هدیه کرد و راه را برای شاعر منثور گوی بعدی که نمی خواست از سخنان فاخر استفاده کند باز کرد. و من در برنامه های آینده اگر عمری بود بیش از اینها درباره اینبار عبور از سخن فاخر با شما گفتگو خواهم کرد.
